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  درماني در مكتب سعديمعنا
 ∗فرامرز ياوري

  چكيده 
هاي درماني است كه  يكي از روش،)Logo trapy(معنادرماني يا لوگوتراپي
  بركرد، ابداع ، آن را پزشك معروف اتريشيروان، دكتر ويكتور اميل فرانكل

 پس بايد معنايي در ،اگر رنج جزئي لاينفك از زندگي است«: اين مبنا كه
رنج نهفته باشد و اگر انسان بتواند به رنج خود معنا دهد آن رنج، ديگر 

   ).227 :1379هاشمي، (»آزاردهنده نيست
ل جا كه با نفسانيات و احواعنوان حكيمي متفكر و آگاه، از آن سعدي به
هاي مختلف زندگي آشنايي كامل داشته، نظريات ها در موقعيت روحي انسان

هاي سازگار شدن با  ها و راههاي معنا بخشيدن به رنج شيوهةارزشمندي دربار
است كه از ديدگاه مكتب معنادرماني حائز  كردهها، در آثار خود ارائه  آن

  .اهميت فراوان است

  . هاي زندگيويكتور فرانكل، رنجمعنادرماني، سعدي، : گانكليدواژ
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  مقدمه
سايه او را  به  خاكي نهاده، رنج و سختي نيز سايهةاز زماني كه انسان قدم در اين كر

چيز در دنيا پوچ و  اگر معتقديم كه هيچ. است دنبال كرده و هيچ وقت او را رها نكرده
به اعتقاد . است هفتهبيهوده نيست، بايد بپذيريم كه در رنج و سختي هم حكمتي ن

معنا باشد و اين  تواند بيزندگي بشر در هر شرايطي هرگز نمي«، ويكتور فرانكل
فرانكل، (»دارد بر محروميت و مرگ را نيز در ميرندگي، زندگي، رنج، پايانمعناي بي

1381: 121(.  
توانست هاي معنوي مي   برخورداري از اعتقادات و ارزشدليل انسان در گذشته به

رنگ شدن  كمدليل ه ولي امروزه ب،ها سازگار شود  با آنرده،هاي خود را معني ك نجر
 قدرت ، لذا؛هاي خود عاجز استها و معنويات، انسان از معني كردن رنج ارزش

ها را از پاي  چه انسانآن«امروزه . است تحمل و سازگاري خود را نيز از دست داده
معنا شدن زندگي است  بلكه بي؛شان نيستها و سرنوشت نامطلوب  رنج،آورددرمي

جاي  ه اگر انسان بتواند اين معني را كشف كند، ب). 226 :همان(»بار استكه مصيبت
كسي كه چرايي زندگي را  «1ها خواهد باليد و به قول نيچه  به آن،ناليدن از مشكلات

  .)155 :همان(»هر چگونگي خواهد ساخت است، بايافته
ز رهايي از اردوگاه كار اجباري در آلمان و بر اساس دكتر فرانكل بعد ا

بر  بنا«. ، مكتب معنادرماني يا لوگوتراپي را بنا نهادشتجربيات تلخ و ارزشمند
 ةترين نيروي محركاصول لوگوتراپي، تلاش براي يافتن معني در زندگي، اساسي

  ).140 :همان(»هر فرد در دوران زندگي اوست
به شرايط متفاوت، معاني نامحدود دارند و از فردي به هاي زندگي با توجه  رنج

ها را خود پيدا كند و  كس موظف است معني آن  هر، لذا؛كنندفرد ديگر فرق مي
اي در مكتب معنادرماني از نقش و اهميت ويژه» مسئوليت فردي«از اين جهت 
دگي و  نگرش خود را نسبت به زنةبر اين، انسان بايد شيوعلاوه. برخوردار است
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هاي خود معاني  مشكلات آن از منفي به مثبت تصحيح كند تا بتواند براي رنج
يدن ش پيدا كند، بر اين اساس، يكي ديگر از كارهاي لوگوتراپي، وسعت بخيمناسب

  .به ديد انسان است
ساز اسلامي و فرهنگ غني ادبيات كشور ما به لحاظ برخورداري از تعاليم انسان

 ةجود عالمان و حكيماني چون سعدي، بهتر از هر مكتب و فلسف و به بركت و،ايراني
هاي اين راه را براي د و سختيـان دهـن را به انسان نشـ توانسته راه بهتر زيستيديگر

 حقيقت و ةقدر خود، سخنان ارزشمندي دربار ار گرانـسعدي در آث. او هموار سازد
هاي رش به مسائل زندگي و راه نگةپذيري انسان و شيوتـاهميت وجود رنج، مسئولي

وص از راه عشق و فداكاري و مسائل مهم ديگر بيان ـخص هها، ب معني بخشيدن به رنج
اي را است كه قابل مقايسه با مكتب معنادرماني دكتر فرانكل است و هر خواننده داشته

 نگرش انسان به مسائل و مشكلات زندگي بستگي زيادي ةنحو. دارد به شگفتي وامي
ه لحاظ برخورداري از باورهاي ديني و ـسعدي ب . داردشه نوع مذهب و اعتقاداتب

كه   در حالي،نگردد بازتري ميـل با ديـائـونه مسـگ اعتقادات اسلامي، نسبت به اين
  .ندارندصاحبان مكاتب ديگر چنين ديدگاهي 

 خصوص شناختي سعدي، به با وجود مقالات متعدد دربارة مسائل تربيتي و روان
، )در سه جلد (ذكر جميل سعديداشت سعدي با عنوان  مجموعه مقالات كنگرة بزرگ

طور  اي كه به  نوشتة دكتر جمال هاشمي ـ نوشتهسعدي در روانشناسي نوينو كتاب 
باشد ـ اين رويكرد سابقه ندارد و  اختصاصي در رابطه با معنادرماني در آثار سعدي مي

چند  بررسي  اينك.آيد ، كاري تازه به حساب مياز اين نظر مقالة حاضر در نوع خود
  .خالي از لطف نيستمورد از آراي سعدي در ارتباط با مكتب معنادرماني 

  .رنج جزئي لاينفك از زندگي انسان است) الف
رنج، بخش غير «:گويد رنج و ضرورت وجود آن در زندگي ميةدكتر فرانكل دربار

زندگي . شكل سرنوشت و مرگ باشدكن شدن زندگي است، گرچه به قابل ريشه
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ها از فقير و غني، پير  ن انسا ). 99 :همان(»بشر بدون رنج و مرگ كامل نخواهد شد
و جوان، مؤمن و كافر در طول زندگي با انواع رنج و سختي دست به گريبانند، 

خداوند . رسند اي با آن به كمال ميآيند و عدهاي در مقابل آن به زانو درميعده
 ما نوع انسان را به حقيقت :لقَدَ خلَقَنا الانسانَ في كبدٍ«:فرمايد حقيقت رنج ميةدربار

سعدي نيز با جملات زيبا و تعابير مختلف ). 4: بلدقرآن،(»در رنج و مشقت آفريديم
  :اتي داردبه وجود رنج در زندگي و ناگزير بودن انسان از پذيرش آن اشار

، خمارست و بر سر گنج مار است ست، خارست و با خمر اجا كه گل هر«
خوار است، لذت عيش دنيا را  جا كه در شاهوار است، نهنگ مردم و آن
   ،اجل در پس است و نعيم بهشت را ديوار مكاره در پيش2ةلدغ

  جور دشمن چه كند گر نكشد طالب دوست    
  » گنج و مار و گل و خار و غم و شادي بهمند

  )168 :سعدي(
  .ج وجود داردبه دنبال رنج، گن) ب

بر  پايان زندگي كنند و بناخداي مهربان دوست ندارد كه بندگانش در سختي بي
اِنَّ مع «:فرمايد ميگونه كه   همان؛است  داشتهمصلحتي گنج را در پايان رنج نهفته

  .)6:قرآن، انشراح(»همانا به دنبال سختي، آساني وجود دارد: العسرِ يسرا
طور كه از خاك تيره  همان«:گويددر اين باره مي، روفشناس مع روان،وين داير

نج از برايتان به ارمغان ـه گـهاي خود نرنجيد ك رويد، از رنجهاي سرخ ميلاله
 بنابراين، عاقل كسي است كه با اندك تلخي ايام، ؛)229 :1379هاشمي، (»آورندمي

عدي نيز ما را س. دكنها را بر خود هموار رو نشود و به اميد راحت، سختي ترش
ها   و به معاني نهفته در بطن رنج و شكيبايي در مقابل مشكلات دعوتبه صبر

  :كند اميدوار مي
  ست ا حيوان درون تاريكيةكه آب چشم    ز كار فرو بسته مينديش و دل شكسته مدار«
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  »رين داردــر شيـكن بـت و ليـس اخـتل  ام كه صبر  ـردش ايـرش از گـن تـمنشي
  ) 59:يدسع(    

  :دارد گونه بيان مي وي همين معني را در جاي ديگر اين
تا رنج نبري، گنج بر نداري و تا جان در خطر ننهي بر دشمن ظفر نيابي و تا دانه «

   .پريشان نكني خرمن برنگيري
  ردــد كـايـشــلي نـاهــب كــلـدر ط    وردــوان خـتـرون ز رزق نـه بيـرچـگ

  »ه به چنگـماي د در گرانـكنـز نــرگـه    ام نهنگـند كـشه كـديـر انـواص اگـغ
  )119 :همان(    

  .گوي زندگي خويش است هر فرد پاسخ) پ
هاي خود داراي رسالتي ويژه  بر اساس اين مكتب، هر كس در معني كردن رنج
 فقط خود او از احوال ، چرا كه؛است و براي او در اين امر جانشيني وجود ندارد

تواند خود را با  نهاني خويش آگاه است و با توجه به آن ميدروني و اسرار
گوي  خود فرد پاسخ« :دكتر فرانكل معتقد است. آمده سازگار كند موقعيت پيش

تواند به پرسش زندگي پاسخ وست و تنها او كه ميازندگي خويش است و هم 
ار و سعدي نيز در جاي جاي آثار خود در قالب اشع .)164 :1381فرانكل،(»گويد

بختي در دنيا و آخرت را  حكايات، تأكيد زيادي بر اين نكته دارد، وي رمز خوش
  :داند امور به ديگران مي نكردنپذيري و واگذارخويشتن

  ويشـرص خـردازد از حـپـرده نـه مـب    غم خويش در زندگي خور كه خويش«

  د و زنــرزنــد ز فــايـيـت نــقـفـش    تنـويشـه خــوشـر تـبـود بـا خـو بـت
  ردـبي بـقـه عـبي بـصيـود نـا خـه بـك    ردــا بـيـت ز دنـوي دولـــي گــسـك
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  »ت منـان پشـدر جهـس انـارد كـخـن  انگشت من رـون سـي چـوارگ مـه غـب
  )254 :سعدي(    

هاي زيادي به پذيري، كه سعدي و امثال او، توصيهيكي از نمودهاي بارز مسئوليت
. هاي ديگران استپيشگي و پرهيز از چشم دوختن به توانايياند، قناعتردهالزام آن ك

 كه او لياقت انجام كند ايجاد مي از ديگران اين ذهنيت را در فرد مورد توقعات بي
اندك باشد هم چند  هر - هاي خودوظايف خود را ندارد در عوض، تكيه بر توانايي

  :گويدناتانيل براندن مي. كندر مي  استقلال و اعتماد به نفس فرد را بيشت-
افرادي كه بر نفس و سرنوشت خود حاكمند و به لحاظ احساساتي بالغند، «

اند و در خاطر و رفع نيازهاي آنان آفريده نشده دانند كه ديگران براي رضايت مي
هرچند هم بين دو نفر عشق و محبت وجود . ها نيستند ن هاي آخدمت خواسته
Ĥبختي خويش  هر يك از ما مسئول زندگي و نيكلاًداشته باشد، م

  ).27 :1379هاشمي،  (»هستيم

ها  ن فضيلت قناعت دارد كه به ذكر يكي از آ ةسعدي حكايات زيادي دربار 
  :اكتفا كنيم
: اي؟ گفتاي يا شنيدهتر در جهان ديدهحاتم طايي را گفتند از تو بزرگ همت«

 صحرايي به ةپس به گوش، مراي عرب رابلي روزي چهل شتر قربان كرده بودم ا
حاجتي برون رفته بودم، خاركني را ديدم پشته فراهم آورده، گفتمش به مهماني 

  : اند، گفت او گرد آمده3حاتم چرا نروي  كه خلقي بر سماط
  ردـبـي نـم طايـاتـــت حـنــم          ورد ـويش خـهر كه نان از عمل خ

  ).105 :سعدي(»از خود برتر ديدممردي  من او را به همت و جوان

  .هاي خود به وسعت ديد نياز دارد انسان براي معني كردن رنج) ت
چه كه در  آن. وسعت بخشيدن به ديد انسان است، يكي از اصول مهم لوگوتراپي

تواني او در معنا نا بلكه ؛ رنج و سختي نيست،آوردانسان را به زانو درمي، زندگي
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هاي  كه چگونه به رنج  و اين امر بستگي دارد به اينهاست بخشيدن به اين رنج
ست، تا  انقش لوگوتراپيست، وسعت بخشيدن به ميدان ديد بيمار«. خود نگاه كند

 خود آگاه بيمار قرار ةها در ميدان ديد و حيط جايي كه معني و ارزش آن
انزوا لوگوتراپي سعي دارد انسان را از حالت بدبيني و  ).1381:166فرانكل،(»گيرد

سعدي نيز در آثار خود انسان را به . بيني و تلاش وادارددرآورد و او را به خوش
  : آن را صفاي باطن دانسته استبيني دعوت كرده و لازمهخوش

  بندل دستهـو گـاري؟ تـد خـنـه دربـچ    م اي هوشمندـا هـل بـار و گـود خـب«
  تـاي زشـز پــطاووس جد ز ـنـيـبـن    تـرشـود در سـي بـويـخ تـرا زشــك

  »روي رهـــيـه تـنــيـد آيـايـمـنـه نـك    رويرهـيـت آور اي خـه دسـايي بـصف
  )363 :سعدي(    

  :هاي ديگرنمونه

  ورت يوسف دهد به ناخوبيـان صـنش    گاه كندـر نــكار اگـ انةدـه ديـس بـك«
  »ه چشم كروبيـ بايدـمـت نـايتهـرشـف    وـني در ديـه كـوگر به چشم ارادت نگ

 ) 138 :همان(    
  :و يا

  ست سعدي و در چشم دشمنان خار است اگل    تر عيب است هنر به چشم عداوت بزرگ«

  »ك كورـوشـم مـه چشـد بـاشـت بـزش    4ورـــ هـةمـروز چشــي فـتـيـور گـن
  )121:همان(    

  .هاي ارزشمند است وجه انسانترنج و سختي م) ث
گاه ارزش وجودي انسان درد و رنج بهترين جلوه« نكل دكتر فراةبه عقيد

المخِلُصونَ «و » البلاء لِلولاِ« سخنان معروفي مانند .)1381:171 ،فرانكل(»است
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هاي بزرگ همواره در محل  گر اين واقعيت است كه انسان يان، ب»علي خَطَرٍ عظيم
هاي مهم  ل، انسان در مقاب،مقدار كاري نداردهاي پست و بي كسي با انسان. خطرند

 از اين منظر د وشونو ارزشمند مورد طمع دوستان و حسادت دشمنان واقع مي
. بر برخي ديگر به حساب آيدبرخي تواند ملاك فضل و برتري رنج و سختي مي

  :آوريم مي از گلستان سعديرا هايي از اين مورد نمونه

  دارش از بسي فرسنگد خلق به ديـرون     حاجت شد از ديار بعيدةو كعبه قبلـچ«
  »سنگ بركس نزند بر درخت بي كه هيچ    ردـد كـايـبـا بـال مـثـل امـو را تحمـت

  )55 :سعدي(    
  :گويدگونه مي نظير اين مورد را در جاي ديگر اين

  ـنـــدرد آيــور گــر آب شـــه ســـب    ازـجـگان حـنـشـه تـند كـيـبـس نـك«

  »دــنــرد آيــور گــرغ و مـمو ردم ـم    رينـيـود شـاي بهــمـشـا چـجـر كـه
 ) 49 :همان(    

  .خردمندندو يده، بردبار د هاي رنج انسان) ج
 اما همين ؛انسان تنها موجود رنج آگاه در ميان موجودات است«به نظر فرانكل 

 ).74 :1375 ،فرانكل(»كندديده ميتراژدي رنج، بستري است كه فرد را پخته و آب
چون سختي فقر را تجربه كه كند  حكايت زير از درويشي صحبت ميسعدي در 
 ولي دوستش كه مرفه ؛كند آمده مقاومت مي در برابر مشكل پيش،كرده بود

  :آيداست از پاي درمي بوده
دو درويش خراساني ملازم صحبت يكديگر سفر كردندي، يكي ضعيف «

سه بار خوردي، بود كه به هر دو شب افطار كردي و ديگري قوي كه روزي 
اي هر دو را به خانه.  بر در شهري به تهمت جاسوسي گرفتار آمدنداتفاقاً

اند، در را گناهبعد از دو هفته معلوم شد كه بي. كردند و در به گل برآوردند
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مردم در اين . جان به سلامت برده، گشادند، قوي را ديدند مرده و ضعيف
ار وخآن يكي بسيار.  بوديخلاف اين عجب:  حكيمي گفت. عجب ماندند

طاقت بينوايي نياورده، به سختي هلاك شد، و اين ديگر ، است بوده
   لاجرم بر عادت خويش صبر كرد و به سلامت بماند، ،است دار بودهخويشتن

  د سهل گيردـشش آيـيـي پـتـو سخـچ    ي راسبيعت شد كـوردن طـم خـو كـچ

  »ي بميردـتـخـند از سـيـگي بـنـو تـچ    يـــراخـدر فــت انـرورسـپ نـر تـوگ
  )101 :سعدي(    

هاي زندگي و سرد و گرم زمانه را موجب  دشواري ،در جاي ديگرسعدي 
  :داند ها مي پختگي و خردمندي انسان

  ردـت و ســودسـرم آزمـيار گـسـكه ب    ردـده مــديانـهـد جـاشـد بـنـردمـخ«

  »رــد ســنـيچـپـران نـيـار پــتـفـز گ    ورتـخـ بةــتــســايــان شــــوانـج
  )250 :همان(    

  .دانند ر ميت قدر روز خوشي را به،كش هاي سختي انسان) چ
زندگي  ،»شونداشيا با ضدشان شناخته مي« است كه  اين يك اصل پذيرفته

وجود ه گاه، تنش و تعارضاتي ب اگر در زندگي آدمي گه. آور استيكنواخت، ملال
دكتر فرانكل در اين مورد  .شود ندرستي و ايام خوشي شناخته نمينيايد، قدر ت

اين .....  سلامت استةتعارضات و تنش در حد متعادل، عادي و نشان«:گويدمي
 :1381فرانكل،(»درد و رنج حتي ممكن است سبب پيشرفت انسان نيز گردد

در شود تا انسان قهاي زندگي باعث ميسعدي معتقد است كه ناهمواري).151
از متنعم كه افراد  حالي  در؛نعمت را بهتر درك كند و از زندگي بيشتر لذت ببرد

  : چنين دركي عاجزند
  كشيتيـه سخــد بــتـگر روزي افــم    يـوشـدر روز خـي قـسـد كــدانــن «
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  .....ت نگفتـحـر صـكـد را شـداونـخ    فتـالان نخـند نـك چـه يـمي كـليـس
  ابـتــــرس در آفـان پـدگـــانـز وام    در آبـــان قـيـونـحـيـد جـنـه دانـچ

  ؟6ان زرودــنگـشـم دارد از تــه غــچ    5ودـعـد قــاشــله بـعرب را كه در دج
  »ند بيچاره در تب گداختـك چـه يـك    تـاخـنـي شـتـدرسـنـت تـيمـي قسك
  )369 :سعدي(    

نوع خود  ن را نسبت به هم، قدرت درك انسا هاها و دشواريچنين محروميت هم
  :كند بيشتر مي

  ويم درد خويشـگـدردي ن ه همـز بـج    ويشـد درد خـاشـبـان را نـتـدرسـتن«

  اخورده نيشـود نـر خـكي در عمـا يـب    ل بودـاصـحيــور بــبـن از زنــتـفـگ
  شـيـه بـسانــرا افـد تــاشـا بـال مـح    وـچ مـد هـاشــبـي نـــالـو را حـا تـت
  »شـاو نمك بر دست و من بر عضو ري    ت مكنـبـسـگري نـا ديـن بــوز مـس
  )141 و 142همان، (    

  :در جاي ديگر گويد

  ه چيستـرسنـال گـد كه حـه دانـاو چ    تـســم زيـعـنـت و تـه در راحـك آن«

  »دـانـش درمــويـوال خــه احـه بـــك    دــي دانــسـان كـــدگــانــال درمـح
  )184 :همان(    

  . آزاردهنده نخواهد بود،رنج اگر با عشق همراه باشد) ح
ترين هدفي است كه بشر در ترين و نهاييعشق عالي« :گويددكتر فرانكل مي

 ).59 :1381فرانكل،(»رهايي بشر از راه عشق و در عشق است..... ست اآرزوي آن
زندگي را به خواست او كه به خدا ايمان راستين دارند، تمام پيشامدهاي  كساني

ها مصلحت الهي را بر  آن. ها يكسان است دانند و لطف و قهر الهي نزد آن مي
 هرگونه مصيبت را به حكم رضاي او به جان ، لذا؛دارند مصلحت خويش مقدم مي

  .خرند و از آن خشنودندمي
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شمار دارد كه به ذكر چند بيت از سعدي در غزليات خود از اين دست معاني بي
  .كنيم اكتفا ميها نآ
    تـل دوسـب وصـگر برود جان ما، در طل«

  تر از جان ماست حيف نباشد كه دوست، دوست  
  ولـم رد و قبـاكــود، حـك وجـلـك ملاـم
  چه كند جور نيست ور تو بنالي جفاست هر  

  ه قهرـگدازي بـف، ور بـه لطـوازي بـگر بن
  حكم تو بر من روان، جور تو بر من رواست  

    چه برآيد نكوست سعدي از اخلاق دوست، هر
  »ه دشنام گو كز لب شيرين دعاستـمـگو ه  
 ) 428 :سعدي(  

كند كه بدين شيوه رنج خود را  وي در يكي از حكايات، از پارسايي صحبت مي
  :كرد معني داده بود و احساس رضايت مي

دارو به پارسايي را ديدم بر كنار دريا كه زخم پلنگ داشت و به هيچ «
الدوام جل، علي ها در آن رنجور بود و شكر خداي، عز و مدت. شدنمي

كه به مصيبتي  شكر آن: گويي؟ گفتگفتي، پرسيدندش كه شكر چه مي
  ،گرفتارم نه به معصيتي

  تا نگويي كه در آن دم غم جانم باشد    گر مرا زار به كشتن دهد آن يار عزير«
  »د از من غم آنم باشدـآزرده شكو دل    د مسكين چه گنه صادر شةگويم از بند

  )77 :همان(    

ان ـود انسـعشق و فداكاري به هر شكلي كه باشد درد و رنج زندگي را از وج
 با عشق فرديت ، چرا كه؛ هرچند اين عشق بين دو تا انسان برقرار باشد،زدايدمي

  خصــوصدكتر فرانكل در اين. بردرود و غم و غصه را با خود مي از بين مي
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هر قدر فردي خود را بيشتر فراموش كند، خود را وقف يك آرمان، يا «:گويدمي
وي  ).127 :1375،فرانكل(»است  به مراتب بيشتر انسان شده،شخص ديگري سازد
رنج وقتي معنا يافت، معنايي چون گذشت و فداكاري، «:گويددر جاي ديگر مي

  ).172 :1381همان،(»ديگر آزاردهنده نيست
  :است گونه بيان داشته  معني را سعدي در حكايت زير اينهمين

  7ود ـرو بـي در گـرويزهـيـاكـا پـه بـك    ودـــرو باكــاز پـب اكـــي پــوانـج«

  مــا هـد بــادنــتـي درافـــردابـه گـب    ظمـاي اعـه در دريــدم كـوانـچنين خ
  يردـمـت بــالــدران حــانــادا كــبـم    ردــيـت گـا دسـدش تـلاح آمـو مـچ
  رـيـن گــار مــت يـذار و دسـگـمرا ب    8شويرـوج و تـان مـفت از ميـي گـهم

  گفتداد و مي ان ميـدش كه جـيدنـشن    فتـرآشـر وي بـان بـتن جهـدرين گف
  »......ختي كند ياري فراموشـه در سـك    وشـيـمن 9 بــطالق از آنـث عشـحدي

  )146:سعدي(    

  .بخش استپذيري آرامششتنخوي) خ
 يعني اعتقاد بر ؛پذيري استهاي سازگاري با رنج موجود، خويشتن يكي از راه

  همين هستم كه هستم و همين اندازه براي وضعيت موجود كافيمن فعلاً«كه  اين
  ).141 :1378هاشمي، (»ستا

ط خواهند ولي چون شرايچه بسا اشخاصي كه بيش از توانايي و لياقت خود مي
هر فرد بايد بداند كه خلقت و . شوند با مشكل مواجه مي،اندآن را كسب نكرده

ترين كنند و راحتاستعداد مخصوص به خودش را دارد و ديگران با او فرق مي
هاي عدم يكي از نمونه. هاي اوست  تواناييهةزندگي در گرو فعاليت در محدو

  :خوانيمشي مي دروية دربارگلستان سعديپذيري را از خويشتن
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السلام، درويشي را ديد از برهنگي به ريگ اندر شده، گفت اي موسي، عليه«
طاقتي به جان ز و جل، مرا كفافي دهد كه از بيـدا، عـا خـن تـا كـموسي دع

پس از چند روز كه بازآمد از مناجات، مرد را . رد و برفتـآمدم، موسي دعا ك
: اين چه حالت است؟ گفتند: گفت. آمدهديد گرفتار و خلقي انبوه بر او گرد 

اند و  كرده و كسي را كشته، اكنون به قصاص فرموده10خمر خورده و عربده
  اند،لطيفان گفته

  يــرداشتـهان بـك از جـنجشـم گـتخ    يــتـر داشـر پــن اگـكيـسـ مةــربـگ

  رشـرورت سـه ضـد بــلي خواهـيـس    م و زرشـيـد و سـاه آمـو جـده چـنـب
 د پرش ـاشـبـه نــه كــان بــمـور هـم    فتـه گـلاطون چـه فـيدي كـشنـآن ن

  دارستپدر را عسل بسيار است ولي پسر گرمي

  »ر داندـهتـو بــو از تــت تـصلحـاو م    دـردانـگيـرت نمـگـوانـه تـس كـك آن

  )105 :سعدي(    

 پيري و فرسودگي  به رسميت نشناختن،پذيرييكي از انواع رايج عدم خويشتن
   .است

اي غير طور تصنعي و شيوه هخواهند پيري را بپذيرند و بافرادي هستند كه نمي«
 ةكنند و از اين طريق موجب شكنجمتعارف تقليد كارهاي جوانان و كودكان مي

شوند، مانند اختيار كردن همسري كه تناسب رواني از براي خود و ديگران مي
   ).60 :1378شمي،ها(»ها ندارند سني با آن

گويد كه دختري هاي خود از پيرمردي سخن ميسعدي در يكي از حكايت
گفت باشد كه انس بگيرد و وحشت ها ميها و لطيفهخواسته بود و انواع بذله

چندين سخن كه بگفتي در «:گويدكشد و ميتر آهي ميـند، در پايان دخـنك
زن :  خويش كه گفتة قابلترازوي عقل من وزن آن ندارد كه وقتي شنيدم از
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پيران ، در مقابل ).148 :سعدي(».......جوان را اگر تيري در پهلو نشيند به كه پيري 
آيند گيرند و با مشكل خويش كنار ميباوقاري هستند كه عنان اختيار به دست مي

  :بينيمدر اين حكايت ميرا  آن ة نمونكه
جواني : گفتند. زنانم عيشي نباشدبا پير: پيرمردي را گفتند چرا زن نكني؟ گفت«

مرا كه پيرم با پيرزنانم الفتي نيست پس او را كه : بخواه چو مكنت داري، گفت
  ).152:همان(»جوان باشد با من كه پيرم چه دوستي صورت بندد؟

  نتيجه
 لاينفك زندگي ءآيد كه رنج و سختي جز چنين برمي،شده  مطالب گفتهاز مجموع

است كه زندگي انسان جز با آن به  هايي در آن نهفتهكمتانسان است، معاني و ح
رسد، اگر انسان بتواند معني رنج خود را كشف كند، آن رنج ديگر كمال نمي

هاي خود رسالتي ويژه دارد   معاني رنج پيدا كردن آزاردهنده نخواهد بود، هر كس در
  .داشته باشد نگرش خود را تصحيح كند و وسعت ديد ةو براي اين كار بايد شيو

ادبيات كشور ما به لحاظ اشتمال بر تعاليم اسلامي و اخلاقي و گوهرهاي 
پروري چون سعدي، مقام و قدر علم و معرفت و به بركت داشتن اربابان ادب گران

عنوان حكيمي متفكر و آگاه، سخنان ارزشمندي  هسعدي، ب.  دارديمنزلت ممتاز
هاي معنا بخشيدن به  شيوهةي وي دربارآرا و است  رنج و سختي بيان كردهةدربار
 ،ريات ويكتور فرانكلنظها، مسئوليت فردي، وسعت ديد و نكات ديگر با  رنج
 قابل مقايسه است و خوانندگان را به شگفتي ،درمانيگذار مكتب معنا بنيان
  .دارد وامي
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  ها نوشت پي
  ).2166 :معين، بخش سوم(فيلسوف معروف آلماني در قرن نوزدهمـ 1

 ).3576:همان، بخش اول(نيش زدن، گزيدن: لدغهـ 2

 ).1917:همان(چه كه بر روي آن حطام گذارند، سفره آن: سماطـ 3

 ).5220:همان(خورشيد: هورـ 4

  ).345  :1372خزائلي،  (نشستن: قعودـ 5

 ).345 :همان.......(آب و گياه استاند نام كوهي است در مكه كه بيگفته: زرودـ 6

 ).558 :1375خزائلي، (گرو عشق بوددر ـ 7

 به معني اضطراب آمده و شايد شرمساري وي ناشي از عدم قدرت جا مجازاً ساري، در اينم خجل و شرـ 8
 ).558 :همان(است بر نجات يار بوده

 ). 558 :همان(گو گو و دروغباطل: بطالـ 9

 ).461:همان(وي مستانه استدر لغت به معني بدخويي است و در فارسي به معني هياه: عربدهـ 10
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